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صاحب مزرعه گفت: «دنبال كار مي گرديد؟ اسمتان 
چيست؟»

ـ من ســارا هســتم. اين هم برادرم جِمي است. 
مي خواهيم كمي پول در بياوريم.

مرد كلاهش را برداشت و سرش را خاراند: «بگوييد 
ببينم، از سفيدكِ كلم چيزي مي دانيد؟»

سارا گفت: «نوعي حشره ي سفيد است كه روي كلم ها 
تخم مي گذارد.»

ـ بله، تخم ها به كرم تبديل مي شوند و حتماً مي دانيد 
كرم ها چه مي كنند؟

جِمي فرياد زد: «برگ هاي كلم را مي خورند.»
ـ آفرين. پس كار شــما اين اســت كه تك تكِ 
كلم هاي باغ را بگرديد و تمام كرم ها را از روي آن ها 

جدا كنيد و درون سطل بيندازيد.

ـ سارا گفت: «چه قدر دستمزد مي دهيد؟»
مزرعه دار گفــت: «اوّل بگذاريد ببينم چه طور كار 
مي كنيد، از گل خانه حواسم به شماست. شروع كنيد.»
در مزرعه تا چشم كار مي كرد، كلم بود. جِمي گفت: 

«اين جا دست كم بايد يك ميليون كلم باشد.»
سارا كه دهانش از ديدن آن همه كلـم باز مانده بود، 
گفت: «و اگـر روي هـر كلـم ده كرِم باشد، يعنـي يك 

ميليارد كرِم.»
آن ها كارشان را با اوّلين رديف كلم ها شروع كردند. 
كار چِندش آوري بود. به نظرشان تمام كردن رديف 
اوّل، يك عمر طول كشــيد. از بس كرِم جمع كرده 
بودند، ته ســطل ها ديده نمي شــد و دورشان پر از 
حشره هاي سفيد شده بود. انگار حشره ها مي گفتند: 
«اصلاً مهم نيســت چه قــدر از كرِم هاي ما را جمع 
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مي كنيد؛ چون ميليون ها تخم ديگر مي گذاريم.»
سارا فكري به ذهنش رسيد. يك دفعه گفت: «ببين 
جِمي، مگر كرم هاي ابريشم از تخم بيرون نمي آيند؟»

جمي به نشانه ي تأييد سر تكان داد.
ـ خُب، تخم ها از كجا مي آيند.

ـ از حشره ها، آن ها هي تخم مي گذارند.
بعد توضيح داد: «پس بايد از شرّ حشره ها خلاص شويم.»

سارا نگاهي به اطراف انداخت و كمي آن طرف تر 
چشمش به ساقه هاي بامبو افتاد. دوتا از بامبوها را از 
ريشــه در آورد و يكي از آن ها را به جِمي داد و به 

سمت مزرعه دويد.

او ساقـه بامبو را مـــرتبّ در هـوا مـي چرخاند 
و ســعي مي كرد با آن حشره ها را بزند. به نظر جِمي 
اين كار مثل يك بازيِ جالب بود؛ پس او هم به جان 
حشره ها افتاد. زدن حشره هاي در حال پرواز مشكل 
بود؛ امّا وقتي روي كلم ها مي نشستند، كاري نداشت. 
سارا و جِمي تا وقتي حسابي خسته شدند، به كار 
خود ادامه دادند. بعد عقب ايستادند تا نتيجه ي كارشان 

را ببينند. ديگر نه حشره اي باقي مانده بود، نه كلمي.
زدن آن همه حشره، بدون لهِ كردن كلم ها كار آساني 
نبود. براي همين مزرعه مثل ميدان جنگ پر شده بود 

از حشره ها و كلم هاي لهِ شده. 


